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  بندي تاريخ دانش بلاغت فارسي دوره
  

  *ناصرقلي سارلي ∗

  معلمّ استاديار دانشگاه تربيت
   درخشان فاطمه سعادت

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
  

 چكيده
بخــش اسـت و مورخـان علـوم و هنرهــا را در      فهـومي نظـام  م ،در مطالعـات تـاريخي  » دوره«

، »بنـدي  دوره«هـاي تـاريخ ادبيـات     در اغلب كتـاب . كند بندي اطلاّعات تاريخي ياري مي طبقه
بندي در علـوم ادبـي ماننـد بلاغـت نيـز       دوره. بندي است بندي و فصل ترين پاية بخش اساسي

اسـلامي را بـه ادواري    -اريخ بلاغت عربياست؛ ازجمله شوقي ضيف ت   روايي و كاربرد يافته
  . است تقسيم كرده 

نظام بلاغت . است بندي تاريخ بلاغت فارسي پيشنهاد شده  اين مقاله طرحي براي دوره در
نظري فارسي دراصل از زبان عربي گرفته شده؛ اما كيفيـت و كميـت اقتبـاس در ادوار زمـاني     

و گـاه    هايي داشته يس خود نيز نوآورينو ارسيف هاي گاهي بلاغي. استمختلف يكسان نبوده 
هـاي   هاي مجاور ازجمله بلاغـت هنـدي در بررسـي زيبـايي     از نظام بلاغت نظري ساير تمدن

هـاي بلاغـت فارسـي و     كتـاب  برمبناي عصر زندگي نويسـندگانِ  .اند سخن فارسي بهره گرفته
انـد،   ي بلاغي در پيش گرفتهها ها و رساله هايي كه در نگارش كتاب شباهت و يكساني رويكرد

  :ايم در اين نوشته چهار دورة متفاوت را بازشناخته

                                                
  naser.sarli@yahoo.com: نويسندة مسئول *

 88/ 7/ 5: تاريخ پذيرش    88/ 11/ 10: تاريخ دريافت
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كه دورة آغازين بلاغت فارسي است و سه ) هجري از قرن پنجم تا هفتم(سازي  دورة بومي. 1

 المعجـم فـي معـايير    و  الشـعر  السـحر فـي دقـايق    حـدائق ، البلاغه ترجمانكتاب مهم
  .گيرد را دربرمي العجم اشعار

نويسـي بـر    كـه عصـر شـرح   ) از قرن هشتم تـا پـيش از دورة معاصـر   (دورة شرح و تقليد . 2
  .سازي است هاي دورة بومي كتاب

نويسان هند و سبك هندي  كه در آن فارسي) مقارن با رواج سبك هندي(ي گراي دورة هندي. 3
  .كوشند سخن فارسي را به ميزان نظام بلاغيِ برگرفته از هندي برسنجند مي

هـاي درسـي بلاغـت     كه دوره متأخّرتر است و كتـاب ) دورة معاصر(ورة بلاغت مدرسي د. 4
  . شود فارسي را شامل مي

  
  .بندي، تاريخ بلاغت، بيان، بديع بلاغت فارسي، دوره :هاي كليدي واژه

 درآمد
اين است كه دانش بلاغت در زبان فارسـي از   در ميان اهل ادب و بلاغتديدگاه رايج 

هـاي   بندي ترين برهان اين ديدگاه، اصطلاحات و تقسيم روشن. است  عربي گرفته شده
به با اين حال، . است شده  تمامي از عربي گرفته كه تقريباً به دانش بلاغت فارسي است

معنا نيست كه دانش بلاغت فارسي ترجمة دقيق بلاغت عربي باشد و در جزئيات و  آن
آنچه . توان به مبحث تشبيه مقلوب اشاره كرد براي مثال، مي. دقايق نيز از آن پيروي كند

بلاغـت   ، با تشبيه مقلوب در منابعشود در دانش بلاغت فارسي تشبيه مقلوب ناميده مي
  ).72-53: 1385سارلي، (عربي متفاوت است 

ديدگاه رايج يادشده در كليت خود امري پذيرفته اسـت؛ امـا راسـت آن اسـت كـه      
ست بـه  در انتقال دانش بلاغت به فارسي د ارسيهاي بلاغت ف برخي نويسندگان كتاب

منزلـة   اند؛ ترجمه و بياني كه به دست داده و بياني نو از آن به  نوعي ترجمة محتوايي زده
ي بـا عربـي سـاختار    بلاغت عربي در زبـان فارسـي اسـت و    تمهيد مقدمات كاربست

هـايي   در دورهگروهي ديگـر نيـز   .دارد و در اصل از خانوادة زباني ديگر است متفاوت
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هـاي   هـا و زبـان   سنجي تمدن از دستگاه بلاغت را اند مباحث و فقراتي وشيدهتاريخي ك
  .وارد بلاغت فارسي كنند ديگر

هاي بلاغت فارسـي بـه بلاغـت     هاي نويسندگان كتاب گذشته از اين، برخي نويافته
 فـي  يجـاز الا يةنهاشوقي ضيف نشان داده است كه فخر رازي در . عربي راه يافته است

رشـيد وطـواط    السـحر  حـدائق ها و محسنات بديعي را از  بسياري از آرايه الاعجاز يةدرا
هـاي   دانيم كتـاب فخـر رازي ديـدگاه    كه مي چنان ).371: 1383ضيف، (است  اقتباس كرده

با تبويب و ترتيبـي نـو    الاعجاز دلايلو  اسرارالبلاغهعبدالقاهر جرجاني را در دو كتاب 
سكاكي خوارزمي بـوده كـه تلخـيص بخـش      العلوم مفتاح كتاب بع اصليآورده و از منا

هاي اصلي درس  و شروحي كه بر آن نگاشته شده، از كتاب) المفتاح تلخيص(بلاغت آن 
  ).46-33: 1387ك اسميت، .ر(بلاغت در مدارس اسلامي بوده است 

از اقتبـاس  . ويـژه تـاريخ خـاص خـود را دارد     ها و بـه  دانش بلاغت فارسي ويژگي
. اسـت  ها كيفيت و كميت يكسـان نداشـته    دوره سازي آن در همة بلاغت عربي و بومي

دلي زيستي كه شـوقي  با م هاي خاص خود را دارد و ارسي دورهويژه دانش بلاغت ف به
دهـد، تفـاوت دارد    دست مـي  شكوفايي و پژمردگي بلاغت عربي به ضيف از پيدايي و

   ).1383ك ضيف، .ر(
بندي تاريخ دانش بلاغت فارسـي   بندي و دوره كوشيم براي بخش در اين نوشته مي

اي كه از سويي  اي عرضه كنيم؛ انگاره تا روزگار معاصر، مدل و انگاره البلاغه ترجماناز 
هاي تاريخ بلاغت فارسي هماهنگي داشـته باشـد و از سـوي     با واقعيات و فرازونشيب

اي  مثابة توده هاي بلاغت فارسي به كتابديگر ما را به ديدگاهي نظري مجهز كند كه به 
. ي را از اقتباس بازشناسيمها اصيل را از غيراصيل و نوآور شكل ننگريم و در ميان آن بي

بندي تـاريخ   اي براي دوره دانيم، نخستين بار است كه چنين مدل و انگاره جا كه ميتا آن
  .شود دانش بلاغت فارسي مطرح مي

  بندي مفهوم دوره
هـاي   كـردن تـاريخ بـه دوره    تقسيم. خود جرياني مستمر و پيوسته است خودي تاريخ به

به نظـر  . بندي آن، و محصول ذهن آدمي است بندي و بخش مختلف، تلاشي براي طبقه
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تواند گذشته را ارزيابي كنـد، و جـاي زمـان     گرهارت، ذهن بشر تنها از اين رهگذر مي
بنـدي تـا    دوره .)Gerhard, 1973: 3/ 476(حـال را در جريـان تـاريخ مشـخص كنـد      

ــت و فرهنگــي از تــاريخ و . بخــواهي و قــراردادي دارد دل خصــلتي حــدودي هــر ملّ
بنـدي   رو، به شكل خاص و متفاوتي از دوره دهاي آن تجربة متفاوتي دارد و ازاينرويدا

ها، تعريف و حدود  است ميان مورخان بر سر دوره همين امر سبب شده . آورد روي مي
در تاريخ عمومي و ادبـي اروپـا هنـوز بـر سـر رنسـانس، عصـر        . باشد نظر آن اختلاف

  . نظر وجود دارد باروك، رمانيسم و مدرنيسم اختلافگري،  روشن
شـود درون آن   آل و آرماني است؛ برشي از زمان كه تصور مـي  مفهومي ايده» دوره«

رنـه  . اسـت در عالم واقع چنين حالتي كمتـر ممكـن   . يكنواختي و يكساني وجود دارد
كنـد و در   داند كه نظامي از هنجارها آن را تعريـف مـي   ولك دوره را مقطعي زماني مي

اش جـدا كـرد    تـوان آن را از مكـان تـاريخي    مكاني تاريخي جاي گرفته اسـت و نمـي  
)Wellek, 1973: 3/ 485( .اي است كه يك سلسـله هنجـار ادبـي     از نظر او، دوره برهه

هاي شاعري بر آن حاكم است و پيدايي، گسترش، تكثرّ،  مانشامل قراردادها، انواع و آر
. جـو كـرد   و تـوان پـي گرفـت وجسـت     يكپارچگي، انحطاط و از ميان رفـتن آن را مـي  

پـذير   هنجارهاي يادشده بايد از خود تاريخ گرفته شود و در فرايندهاي ادبـي مشـاهده  
تـوان فراينـدهاي    مـي كه بـا آن   است 1بخش اي نظام بر اين مبنا، دوره ايده. كشف شود

  .)Ibid, 3/ 484( تاريخي را تعبير و تفسير كرد
گرهـارت سـه   . بندي تاريخ عمومي و ادبي وجود دارد هاي مختلفي براي دوره شيوه

زمان در  كند اين سه اغلب هم شناسد و يادآوري مي بندي را از هم بازمي نوع اصلي دوره
  :روند كار مي بندي به دوره

  ها؛ ها و سال يك قرن به شمردن يك: 2كية صرف بر ترتيب زمانيبندي با ت دوره. 1
 ؛»3تحول و تكامل«بندي با تكيه بر مفهوم بنيادين  دوره. 2
  .)Gerhard, 1973: 3/ 476(» 4ت تاريخيفردي«بندي با تكيه بر مفهوم بنيادين  دوره. 3

بنـدي اشـاره    طور ضمني به سه شـيوة دوره  ولك با ارجاع مستقيم به تاريخ ادبي، به
  :كند مي
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بنـدي   رهدر ايـن نـوع دو  : اي نامـه  قرن، دهه و سال در قالب سال براساسبندي  دوره. 1
  .بندي كتاب دارد براي تعيين حدود موضوع يا فصل مفهوم دوره حكم ابزاري

هـاي   سـو و دگرگـوني   بندي بر مبناي توازي و تناظر ميان تـاريخ ادبـي از يـك    دوره. 2
بندي ادبـي بـا    دهد وابستگي دوره ولك نشان مي: سوي ديگر سياسي و اجتماعي از

بندي سياسي و  تاريخ سياسي و اجتماعي هرگز كامل نيست و نيز گاه در انتقال دوره
بـراي مثـال، دورة معـروف بـه     . اجتماعي به تاريخ ادبيات نوعي تسامح وجود دارد

  . يابد ملكه خاتمه مي سال پس از مرگ اين 39در تاريخ ادبيات انگلستان، » اليزابتي«
تناظر ميان تاريخ ادبيات از سـويي و تـاريخ فكـري و هنـري از      براساسبندي  دوره. 3

  .)Wellek, 1973: 3/482-3( سوي ديگر
هايي كه براي اثبات تناظر هنرها و انتقـال   ولك در جاي ديگري ضمن برشمردن تلاش

خـود   نداشتن اعتقاد ضمني طور مقولات هنري به تاريخ ادبيات صورت گرفته است، به
  . )150-141: 1373: ولك و وارن(كند  را به اين امر آشكار مي

بندي و اصطلاحات مربوط به آن را  بسيارند كساني چون فاولر كه دوره ،با اين حال
دانند و بـراي آن شـواهد تـاريخي و     مي قابل انتقال از ادبيات به ساير هنرها و برعكس

فاولر با تأكيد بر توازي و تناظر هنرها، بـه دو   .)Fowler, 1972(آورند  دلايل منطقي مي
  :استبندي قائل  شيوة دوره

  ها؛ مكاني آن -چيدن آثار ادبي به ترتيب واقعي زماني. 1
  .درون دنياي تخيلي هنر با ها چيدن آثار با در نظر داشتن ارتباطات آن. 2

روند و ممكن نيست از حق  كار مي شود كه در عمل، اين دو شيوه با هم به او يادآور مي
  .)Ibid, 493(نظر كنيم  جايي آزادانه ميان اين دو صرف انتخاب و جابه
ها از منـابع   بينيم اين نام ها در تاريخ ادبيات نظري افكنيم، مي گذاري دوره اگر به نام

 ولك. سازند مي نيهماهنگ و ناهمسا اند و گاه در كنار هم تركيب نا مختلفي گرفته شده
يـا اصـلاح    Reformation: هاي تاريخ ادبيات انگلستان اشاره كـرده اسـت   به برخي نام

از جنبشي گرفته شده است كه در اصل بـه تـاريخ مـذهبي و كليسـا تعلـّق دارد؛       :ديني
Humanism وصف انقلابي است كه در دانـش كلاسـيك رخ داده اسـت؛     :يا اومانيسم

اي در تـاريخ هنرهـاي تجسـمي     ور گسـترده ط بار به  كه اولاصطلاحي است  :رنسانس
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بـه رويـداد سياسـي خاصـي اشـاره دارد       :يا بازگشـت  Restorationكار رفته است؛  به
)Wellek, 1973: 3/ 483(. ها  رسد دو عامل در اين گوناگوني و ناهمساني نام نظر مي به

كـه   بنـدي چنـان   هـاي دوره  نخست گونـاگوني و آميختگـي عملـي شـيوه    : دخيل است
اند و ديگر، تفاوت نوع و منشأ تغييراتـي اسـت كـه در     هارت و فاولر نيز اشاره كردهگر

گاه حادثة سياسي و . كند شود و ما را به دورة جديدي دلالت مي گذر زمان احساس مي
؛ به بيان ديگر تغيير دورة شود هاي ديگر مي اجتماعي سبب تمايز يك دورة ادبي از دوره

تغيير ادبي  گاهي نيز نوع. مشروطه شعر ي دارد؛ مانند دورةادبي منشأ سياسي و اجتماع
شود، با مسـائل فكـري و هنـري ارتبـاط نزديكـي دارد؛ ماننـد        كه باعث تمايز دوره مي

هاي مختلف بـه تـاريخ ادبـي،     ها از حوزه اين انتقال نام هر روي، گويا به .رنسانس ادبي
؛ روح زمانه توصيفي است از كليت است 5ناشي از اعتقاد به مفهومي شبيه به روح زمانه

اي تاريخي كه بر فرايندهاي فكري، سياسي و اجتماعي خـود غلبـه دارد؛ روحـي     دوره
  .اي خاص تابع آن هستند قدرتمند و توانا كه تمام افراد جامعه در دوره

  بندي تاريخ بلاغت فارسي هاي دوره ملاك
اي زماني است كه آغـاز و پايـاني    سازد، محدوده ترين عاملي كه مفهوم دوره را مي مهم

مـورخي كـه   . دارد؛ هرچند ممكن است اين آغاز و پايان چندان دقيق و قطعـي نباشـد  
شناسد، هنجارهايي كمابيش ثابت را در ميان آثار آن  مي هاي ديگر باز اي را از دوره دوره

كه  نگاميه. دهد هاي آن دوره قرار مي يابد و اين هنجارها را شاخصه محدودة زماني مي
شـود، بـا    نهـد و تحـولي احسـاس مـي     شدت يا قوت اين هنجارها رو به كاسـتي مـي  

هاي دو دورة پياپي را بـا   شويم كه برخي هنجارها و شاخصه رو مي به هاي گذار رو دوره
رو، نهادن نقطة تـاريخي قطعـي بـر     ازاين. دارند -و اغلب با بسامد و شدت كمتر -هم

ورة ديگر امري ناممكن است و عدم قطعيت و دقّت در تعيين پايان يك دوره و آغاز د
  .ها غيرطبيعي نيست آغاز و پايان دوره

هاي زماني  بندي در درجة نخست مستلزم تقسيم تاريخ به محدوده همه، دوره  با اين 
. اسـت  در اين پژوهش، چهار دورة مهم تاريخ بلاغت فارسـي بازشـناخته شـده    . است

هاي پيش و پـس   هاي هر دوره سبب تمايز آن از دوره ان شاخصهعنو هنجارهايي كه به
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مقايسـة اهـداف و انگيـزة    : دست آمده اسـت  ، جز عامل زمان، از اين عوامل بهشود مي
مولفان آثار، منابعي كه مورد استفادة آنان بوده، نحوة اخذ و اقتباس از اين منابع، كيفيت 

 هـا  بنـدي كتـاب   هايي كه در بخـش  ي، شيوهبلاغ اختار آثارو كميت تقليد و نوآوري، س
  .ها و شواهد اتخّاذ شده و چگونگي رويكرد به مثال

: هاي مختلف تاريخ بلاغت يكسان نبوده است نويسان فارسي در دوره انگيزة بلاغت
هـاي   گاه انگيزة آنان برگرداندن بلاغت نظري عربي به فارسي بوده؛ زماني شرح كتـاب 

هـاي   نجيدن شـعر و ادب فارسـي بـه كمـك دسـتگاه     فارسي پيشـين بـوده؛ گـاهي س ـ   
هـاي درسـي و    هايي غير از عربي بوده؛ و گاهي هم نيـاز بـه كتـاب    سنجي زبان بلاغت

  .هاي بلاغي بوده است ساز تأليف كتاب نيازهاي تعليمي زمينه
گذشته . اند در طول تاريخ بلاغت فارسي، نويسندگان به منابع متفاوتي مراجعه كرده

يت و كيفيت اخذ و اقتباس از منابع در هر دوره و گاه در هر كتاب متفاوت از اينكه كم
پيش از تقسيم بلاغت به سه دانش (هاي بلاغت قديم عربي  است، منابع بلاغي از كتاب

هـاي بلاغـت پيشـين     هاي مدرسي بلاغـت عربـي و كتـاب    ، كتاب)معاني، بيان و بديع
  .گيرد مي بر هاي بلاغت هندي را در فارسي تا كتاب

ها و شواهدي كه در هـر بحـث    ها و نيز نوع مثال بندي آن ها و بخش ساختار كتاب
هاي بلاغت فارسـي در   كتاب. يابد ها تفاوت مي نسبت به اختلاف دوره ،شود مطرح مي

يـافتن    گاه راه. نيست  اي خالي از فايده ها خالي از نوآوري، و در هيچ دوره برخي دوره
و در مـواردي، فقراتـي از    را از گزند فراموشي حفظ كـرده  ها ا، آنه ابياتي به اين كتاب

اگـر در  . اسـت  هاي بلاغـت عربـي راه يافتـه     ها به كتاب هاي بلاغي از اين كتاب بحث
نتوان نوآوري يافت،  -اند كه محقّقان اشاره كرده چنان -هاي بلاغت فارسي برخي كتاب

هاي بلاغت فارسي دانست و ذوق  ابها را تداوم سنّت نگارش كت توان آن كم مي دست
  .ها ديد برگزيدة آن غالب زمانه را در ابيات و شواهد ادبيِ

هـا، ذكـر سـه نكتـه      هـاي آن  هاي بلاغت فارسي و ويژگي پيش از پرداختن به دوره
بندي در ذات خـود مسـتلزم نـوعي تعمـيم،      كه دورهنخست آن. رسد نظر مي ضروري به

دهد،  آنچه ما را به بازشناختن يك دوره سوق مي. لان استك رايي و اتخّاذ نظرگاهگ كلّي
طبيعي است كه ممكن است برخـي  . مشاهدة گرايش كلّي در يك محدودة زماني است
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البته اين استثناها ممكن است گـاهي چنـان   . باشد وجود داشته  اي استثناها در هر دوره
ئـل شـدن بـه دورة    د كه به لحاظ نظري، قاهاي منحصري باش متفاوت و حاوي ويژگي

اي كه ما  در انگاره يگراي د؛ مانند دورة هنديتري توجيه كن مستقليّ را درون دورة بزرگ
هـا هميشـه خطّـي     تـوالي دوره  نكتة دوم اين اسـت كـه   .كنيم در اين نوشته پيشنهاد مي

پايان رسيده  ن نقطه آغاز نشود كه دورة پيش بهدقيقاً از هما اي دوره ممكن است. نيست
هـا و اشـتمال زمـاني يـك دوره بـر دورة زمـاني ديگـر         پوشاني زمـاني دوره  هم .است
بنـدي   بـه دوره  در مورد ادبيـات و مسـائل مـرتبط بـا آن     ويژه وقتي پذير است؛ به امكان

 ـ هنـدي در انگارة پيشنهادي ما، دورة . پردازيم مي بـه لحـاظ زمـاني در دل دورة    ي گراي
ادامه دارد كه دورة كوتـاهي   ورة شرح و تقليدهنوز د. است طولاني ديگري قرار گرفته 

از تاريخ بلاغت فارسي با ويژگيِ توجه به بلاغت هندي و ترجمة آن به فارسـي آغـاز   
هاي زبان  پراكندگي جغرافيايي و جداافتادگي كانون. رسد پايان مي زودي به شود و به مي

نكتـة   .هاسـت  هتوالي خطّـي دور  ساز گسست و ادب فارسي در اين زمينة خاص، سبب
كن از تاريخ بلاغت فارسي هاي مم انگارة پيشنهادي ما يك روايت از روايتسوم اينكه 

هــايي كــه مطــرح خــواهيم كــرد،  هــايي كــه برشــمرديم و اسـتدلال  بــا مــلاك و البتـه، 
هاي  تواند با اهداف مختلف و به شيوه بندي مي دوره. ممكن است ترين روايت نقص كم

بندي، درسـتي كاربسـت    هاي دوره چه مهم است، روايي ملاكآن. متفاوتي صورت گيرد
ه بـه اهـداف مـورد    ها و دستاوردهاي ن آن در ايـن  . نظر اسـت ظري و عملي آن با توجـ

 ـ هنـدي سازي، شرح و تقليد،  دورة بوميانگاره، تاريخ بلاغت فارسي به چهار  و  يگراي
ايم بـرخلاف نـام    گزيدهها بر هايي كه براي اين دوره نام. شود بلاغت مدرسي تقسيم مي

هاي تاريخ ادبي، از تاريخ عمومي يا رويـدادهاي سياسـي و اجتمـاعي     بسياري از دوره
هاي اين چهـار دوره، در پيونـد بـا رويكـرد غالـب نويسـندگان        نام .است گرفته نشده 

  .است مبناي معيارهاي دروني دانش بلاغت برگزيده شده  هاي بلاغي است و بر كتاب

  سازي دورة بومي. 1
اين دوره محـدودة زمـاني ميـان    . سازي نخستين دورة دانش بلاغت فارسي است بومي

هـاي   هـا را سـتون   توان آن سه كتاب مهم كه مي. دارد بر قرن پنجم تا هفتم هجري را در
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 البلاغـه  ن ترجمـا . انـد  شمار آورد، اين دوره را شـكل داده  اصلي بلاغت نظري فارسي به
هاي  تأليف بين سال( الشعر السحر في دقايق حدائق، )ر قرن پنجمتأليف احتمالاً در اواخ(

. ه 630تا  614هاي  تأليف بين سال( العجم المعجم في معايير اشعارو ) ق. ه 568تا  551
هـاي بلاغـت فارسـي     كتاب» ترين جامع«و » ترين معروف«، »ترين قديم«درستي  را به) ق

  ).154: 1373اسميت، (اند  شمرده
هـايي كـه دربـاب     گويـد كتـاب   مـي  ،البلاغه ترجمانمر رادوياني، مؤلّف محمد بن ع

رو مخصوص كساني است كه با  اينوانده است همه به زبان عربي و ازبلاغت ديده يا خ
ساز آغاز نگـارش   احساس نياز او به كتاب بلاغت فارسي زمينه. اين زبان آشنايي دارند

ي مرا فراز آيد ازين علـم بـذين كتـاب    گفتم كي بدان قدر ك«: آثار بلاغت فارسي است
 ـ    ه جمع كنم و ب » .پارسـي آرم ه تصنيف شافي بيـارايم و اجنـاس بلاغـت را از تـازي ب

  ). 16: 1362رادوياني، (
دهد كتاب رادوياني مورد توجه اهـل   نشان مي السحر حدائقمقدمة رشيد وطواط بر 

خواند و كتاب  ميط را فراواروزي خوارزمشاه اتسز رشيد وط. است روزگار قرار گرفته 
» بس نـاخوش «رشيد وطواط شواهد اين كتاب را . دهد را به او نشان مي البلاغه ترجمان

گيـرد كتـابي در    رو تصميم مـي  ازاين. يابد هايي مي ها و لغزش بيند و در كتاب نقص مي
 او ).1: 1362رشيد وطـواط،  (دو زبان عربي و فارسي بنويسد » معرفت محاسن نظم و نثر«

اهميـت نگـارش   . شود كه رادويـاني آغـازگر آن اسـت    دهندة سنتّي مي با اين كار ادامه
ها مفقـود بـوده و    قرن البلاغه ترجمانشود كه بدانيم  زماني بيشتر نمايان مي السحر حدائق
در مقـام نخسـتين كتـاب موجـود بلاغـت فارسـي سرمشـق بسـياري از          السحر حدائق
  .است ته هاي بلاغي متأخرّ قرار گرف كتاب

درخواست جمعي از فاضلان و اديبـان و   را به  المعجمكتاب  هم شمس قيس رازي
شـمس قـيس   (دنبال احساس نياز آنان به كتاب فارسي درباب بلاغـت نگاشـته اسـت     به 

  ).ي-ط: 1360رازي، 
نوعي، برگرداندن دانـش   هدف و انگيزة هر سه نويسنده به ،شود كه ملاحظه مي چنان

سازي دورة احساس نياز به دستگاهي نظـري   دورة بومي. فارسي استبلاغت عربي به 
  .رددا مي و در مسير شكوفايي گام بر استبراي سنجيدن بلاغت شعر فارسي 
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هردو كتاب از طـرح  . نسبت يكساني دارند ساختار به السحر حدائقو  البلاغه ترجمان 
بلاغـت عربـي    ن پيشينِشيوة نويسندگا كنند؛ طرحي كه در آن به  بديع قديم پيروي مي

شـود و بـا شـرح، توضـيح و سـپس       همة فنون و صناعات ذيل عنوان بديع بررسي مي
بـا آنكـه   . شـوند  آوردن چند شاهد و مثال، فنون و صناعات از يكديگر بازشـناخته مـي  

را بـه خـود اختصـاص     المعجمعروض و معرفت قوافي بيشتر حجم  بحث درباب فنّ
در ذكـر محاسـن شـعر و طرفـي از صـناعت      «وم كـه  باب ششمِ قسـم د است، در داده 

نداني ها با دو كتاب پيشين تفاوت چ ، طرح و ساختار بحث)24همان، (است » مستحسن
صناعات را از آثار بلاغت عربي به كتاب خود افزوده و  شمس قيس فقط برخي. ندارد

بـراي   طرح و ساختاري كه رادويـاني  .است جاي برخي فنون و صناعات را تغيير داده 
برگزيد و دو نويسندة بعدي آن را ادامه دادند، تا مدت مديدي سرمشـق   البلاغه ترجمان

كه تا پـيش از دورة بلاغـت    اي گونه هاي بلاغت فارسي بوده است؛ به نويسندگان كتاب
كسي درصدد تغيير دادن شـيوة او و   -انوارالبلاغه جز در موارد استثنايي مانند -مدرسي

  .است نيامده  ه دانش معاني، بيان و بديع برتفكيك بلاغت به س
ترجمـه و   همه از شعر فارسي است؛ جز در صـناعاتي چـون   البلاغه ترجمانشواهد 

شـواهد شـعري    پژوهشـگران . است آورده شده شاهد عربي عبارات از ملمع كه ناگزير
دهـد   ينظر حفظ برخي اشعار ناياب و اطّلاعاتي كه دربارة برخي آثار م اين كتاب را از

انـد   شـمرده  مهـم ) اسـت   عنصري در بحـر متقـارب بـوده    سرخ بتو  خنگ بتاينكه (
شواهد آن  ، برخيكه اشاره شد چنان ،با اين حال رشيد وطواط ).70مقدمه: 1380رادوياني، (

معترض بـوده   ني تنها از شعر فارسي شاهد آوردهشمرده و به اينكه رادويا» ناخوش«را 
شـامل آيـاتي از قـرآن،     السـحر  حـدائق شـواهد   ،رو ازايـن . )1 :1362رشيد وطواط، (است 

احاديث نبوي، كلام صحابه، سخنان بليغان از نظم و نثر فارسي و عربي و اشعار مؤلّف 
 آن نيـز گويـا   نيز بيشتر از شعر فارسي است و كمتر عربي؛ سبب المعجم شواهد. است

ايـت اختصـار و حـذف    نگارش كتاب با رعخواهان بازخواهش اديبان فارس است كه 
گاهي شمس قيس معنا يـا زيبـايي    ).ي-ط: 1360شمس قـيس رازي،  (اند  عناصر عربي بوده

زمين / ز سم ستوران و گرد سپاه«براي مثال، بيت . شواهد شعري را توضيح داده است
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و ايـن توضـيح در    )352همـان،  (بـا توضـيحي همـراه اسـت      »روي و زمين روي ماه ماه
  .است  تكرار شده المعجمعد از بسياري از آثار ب

هـاي كتـاب    را بـه ترتيـب فصـل    شهـاي كتـاب   رادوياني خود تصريح دارد كه باب
مرغيناني از  ).17: 1362(اثر ابوالحسن نصر بن حسن مرغيناني نهاده است  الكلام محاسن

بزرگان ادب و بلاغت نيمة نخسـت قـرن پـنجم هجـري بـوده و در طـرح و سـاختار        
او جـز  . معتز نظـر داشـته اسـت    ابن) ق. ه 274تأليف در ( البديع كتاب به الكلام محاسن
رسـد   نظر مي به ).340-337: 1362فشاركي، (دارد  البديعكتاب ديگري به نام  الكلام محاسن

دو بخش  البديع كتابگرفته شده باشد؛ چرا كه  البديع كتابحتيّ نام اين دو كتاب نيز از 
ترتيب، نخستين كتاب بلاغت فارسي   اين   به. م و الشعرالكلا محاسنبديع و : اصلي دارد

  .است از نخستين كتاب مدون بلاغت عربي تأثير غيرمستقيم پذيرفته 
دهد رادوياني برخلاف  نشان مي البديع كتابو  الكلام محاسنبا  البلاغه ترجمانمقايسة 

بـه   33از  ها را آن اين دو كتاب، براي بيشتر فنون و صناعات تعريفي ذكر كرده و تعداد
بـراي  . است آن معناست كه او به آثار ديگري نيز رجوع كرده   اين به. رسانده است 73

 44: 1362رادوياني، . قس(گرفته است  عيارالشعر هاي تشبيه را از بندي يكي از تقسيم مثال،
و در جاي ديگري بـه خواننـده توصـيه كـرده اسـت بـراي درك       ) 17: 1965طباطبا،  و ابن

رادويـاني،  (اصفهاني مراجعه كند د واثر محمد بن داو زهرهعت قلب مستوي به كتاب صن
اي موارد با  تا حد امكان خالي از عناصر عربي، و در پاره البلاغه ترجمانزبان  ).19: 1362

جـاي    براي مثال، او به. فارسي براي اصطلاحات عربي همراه است هاي پيشنهاد معادل
به  جاي مشبه و مشبه كار برده و به را به» باشگونه«) يف تشبيهدر تعر(عكس و معكوس 

  ).44همان، (را پيشنهاد كرده است » مانندكردگان«
او ضـمن افـزودن   . اسـت   گرفتـه  البلاغه ترجمانها را از  رشيد وطواط بيشتر تعريف

كـار   تر و بياني شيواتر بـه  ، زباني متعارفالبلاغه ترجمانهاي  چند صنعت و فن به بحث
كه اشاره شد در آوردن شواهد  ويژه اينكه در كاربرد كلمات عربي و چنان است؛ به برده 

به تعبير اسميت، او به رويكرد رادوياني كه تلاش داشته است علم . بي نداردعربي تعص
هـاي   تعريـف  ).158: 1373(بلاغت را در بافتي منحصراً فارسي بنويسـد، اعتـراض دارد   

شمس قيس نيز تنها برخي صناعاتي را . است گرفته شده  السحر ئقحدااغلب از  المعجم
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هـا را كـه در آن    و برخـي تعريـف  ) مانند كنايه و ارداف(ذكر نشده  السحر حدائقكه در 
  .، به نقل از منابع عربي درج كرده است)مانند استعاره(كتاب نيامده 

فارسـي بـراي   هد ترين عمـل تطبيقـي رادويـاني، يـافتن شـوا      شايد بتوان گفت مهم
. اسـت  شناسي زبان ديگري طرح و بسط يافتـه   اصل براي زيباييصناعاتي است كه در 

حاصل كاوش و بررسي رادوياني در شعر فارسي اسـت و   البلاغه ترجمانبخش شواهد 
بلافصل را. تمام دارد اصالت ويـاني  درشيد وطواط كه در نگارش بلاغت فارسي خلَف

آورده  السـحر  حـدائق هـا را در   شواهد، چهل بيت از آن با وجود اعتراض به اين ،است
آثار معتبري بهره  او در ذكر شواهد عربي نيز از ).18: 1376زاده،  مقدم و اشـرف  علوي(است  

مرغيناني، شش  الكلام محاسنبراي مثال، تنها در بحث تشبيه پانزده شاهد از . برده است
ابـن رشـيق قيروانـي و يـك      العمده از ابوهلال عسكري، سه شاهد الصناعتينشاهد از 
شمس قيس نيـز در   .)112: 1388سعادت درخشـان،  (است  وام گرفته  اسرارالبلاغهشاهد از 

نظـر   السـحر  حـدائق و ) السحر حدائقواسطة  احتمالاً به( البلاغه ترجمانآوردن شواهد به 
و سـيزده   بلاغـه ال ترجمـان كه تنها در بحث تشبيه چهار شاهد شعري از  اي گونه دارد؛ به

  ).119همان، (است  راه يافته  المعجمبه  السحر حدائقشاهد از 
تـرين   سازي پربارترين دورة بلاغت نظري فارسـي و دربردارنـدة اصـيل    دورة بومي

كار  كتابنويسندگان سه . ها براي برگرداندن دانش بلاغت عربي به فارسي است تلاش
: 1373(اند  نتّ بلاغي منسجمي را شكل دادهيكديگر را كامل كرده و به تعبير اسميت، س

به نظر برخي محقّقان، نويسندگان بعدي بلاغت فارسي از دستاوردهاي اين دوره  ).154
ــه ــر نرفت ــد  گــامي فرات ــه فشــرده .)1: 1379فشــاركي، (ان دســتاوردها و  اي از در اينجــا ب

  :شود اشاره مي سازي هاي دورة بومي نوآوري
در اين امر رادوياني هم فضل تقدم دارد و : عربي به فارسي برگرداندن دانش بلاغت. 1

 -از نظر زبـان نوشـته، اصـطلاحات و شـواهد     -تمامي كوشد اين دانش را به هم مي
و در   رشيد وطواط و شمس قيس نيز هريك فقراتي به كـار او افـزوده  . فارسي كند

  .اند اصلاح و تكميل اثر او كوشيده
كه شوقي ضيف اشاره دارد، فخر  چنان: علم بديع يژه در بخشو هاي نو به يافتن آرايه. 2

فـي   الايجاز  يـة نهاها و محسنات بديعي نويافتة رشيد وطواط را در كتاب  رازي آرايه
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سـاز   ؛ هرچند ضيف ايـن امـر را سـبب   )371: 1383ضيف، (است  آورده  الاعجاز يةدرا
هر روي،  به. )386ان، هم(است  نوعي اضطراب و اختلاط در كتاب فخر رازي شمرده 

و شـروح آن راه   المفتـاح  تلخـيص به  العلوم مفتاحو  الايجاز  يةنها راه ها از  اين نويافته
ها نيـز بـا    برخي آرايه. هاست جمع و تفريق و تقسيم از جملة اين آرايه. است يافته 

كه رشـيد وطـواط    هاي پيشين بلاغت عربي، به آن نامي در كتاب شدن طرحموجود 
 ـ  شهرت يافته و بـه  ها برگزيده است، آنبراي  بلاغـت عربـي    هـاي  باويـژه وارد كت
 .توان به ترصيع اشاره كرد اند؛ از اين جمله مي شده

ره اين دو هاي تأثير كتاب: ژه در مباحث علم بيانوي هاي جديد به بندي افزودن تقسيم. 3
هـاي تشـبيه    بنـدي  برخي تقسيم. هاي بديعي نيست در بلاغت عربي منحصر به آرايه

رادوياني براي تشبيه دو نـوع  . است هاي اين دوره مطرح شده  نخستين بار در كتاب
چنـدان وارد جزئيـات آن    شـبه كـه   يكي برمبناي وجـه : است  بندي ذكر كرده تقسيم

اسـت و ديگـري برمبنـاي      گرفتـه  الشـعر  عيـار كـه اشـاره شـد از     شود و چنان نمي
رشيد وطواط و شمس قيس نيز ...). و تشبيه معكوس، مشروط(هاي صوري  ويژگي

كنند و رشـيد وطـواط دو نـوع بـر انـواع آن       بندي صوري تأكيد مي بر همين تقسيم
هـاي   بندي بندي با تقسيم اسميت ضمن گزارشي دربارة تفاوت اين تقسيم. افزايد مي

ها و اصطلاحات مربوط بـه   بندي كند كه اين تقسيم رايج در آثار علم بيان، اشاره مي
ــه   آن ــي نيافت ــار پيشــين عرب ــاوت  ).163-162: 1373(اســت  را در آث ــر او، تف از نظ

ايـن اسـت كـه سـكّاكي خـوارزمي بـه        العلوم و المعجم مفتاحبندي تشبيه در  تقسيم
كننـد   يكـديگر عمـل مـي    ها براي رساندن اطّلاعات با اجزاي تشبيه و روشي كه آن

. وري تشـبيه علاقـه دارد  كه شمس قيس به خصوصيات ص مند است؛ درحالي علاقه
و ديدگاه نحوي كـه بـا   ) المعجم در(اسميت اين تفاوت را به تفاوت ديدگاه بديعي 

دهد و معتقـد اسـت تمايـل     نسبت مي) العلوم مفتاحدر (مطالعات قرآني همراه بوده 
بندي صـوري بيشـتر از آثـار اوليـة      رادوياني، رشيد وطواط و شمس قيس به تقسيم

 .)163همان، ( است ديعالب كتابعربي چون 
بندي بـه تفـاوت طـرح     بايد گفت اختلاف تقسيم ،ضمن تأييد اصلِ ديدگاه اسميت

سازي مطابق طرح بديع  نويسندگان فارسي دورة بومي. اين دو دسته كتاب مربوط است
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 -قدر كـه آن را از صـناعات ديگـر متمـايز كنـد      آن -قديم، به شرح و توصيف صناعت

كنـد،   عات را بيشتر و بهتر از هر عامل ديگري از هم متمايز مـي آنچه صنا. تمايل دارند
، بـه پيـروي از   العلـوم  مفتـاح بلاغي پس از  نويسندگان آثار. هاست آن صورت يا شكل

در . كننـد  سكّاكي خوارزمي سه دانش معاني، بيان و بديع را جدا از يكديگر بررسي مي
. شـود  لف معناي واحد بررسي ميهاي مخت علم بيان كه تشبيه از مباحث آن است، بيان

ها در مراتب  هايي كه معنا در آن علم بيان، معنا و چگونگي بيان آن است؛ بيان نقطة آغاز
ه به معنـا وابسـته اسـت    رو، در اين علم آنچ ازاين. گيرد متفاوت وضوح و خفا قرار مي

و تقسـيم   گيـرد  در اولويـت قـرار مـي   ) بندي تشبيه برمبناي آن شبه و تقسيم مانند وجه(
اين نكته . ل را ندارداو تسويه، ملفوف و مفروق اهميت درجةتشبيه به معكوس، جمع، 

بندي صوري پيش از اين دوره در  را نيز بايد افزود كه برخي انواع تشبيه برمبناي تقسيم
طـور مسـتقل و    هـا بـه   بحـث شـده، امـا ماننـد ايـن كتـاب       البلاغـه  اسـرار چون  يآثار

  .است ه شده نيامد بندي طبقه
نيـز در كتـاب فخـر     السحر حدائقها، برخي تعاريف كتاب  بندي بر اين تقسيم  علاوه

 السـحر  حـدائق تمامي از  براي مثال، نام و تعريف تشبيه تسويت به. است رازي راه يافته 
هاي عربي رشيد وطواط را در آثار بلاغت  سروده). 62: 1317فخر رازي، (است  گرفته شده 

هاي خود را در بحث تشبيه آورده كه سه  او پنج بيت از سروده. ن يافتتوا مي هم عربي
بـراي مثـال،   . است هاي عربي و فارسيِ پس از او راه يافته  بيت آن به بسياري از كتاب

بيت  
 عزماته مثل النجـوم ثواقبـا  

  

    لو لم يكن للثاقبـات افـول    
؛ خطيـب  45: 1362وطواط،  رشيد(در آثار بلاغي جديد و قديم، عربي و فارسي آمده است 

كتابي  السحر حدائق). 163: 1370؛ همايي، 344: 1409و  257: 1368؛ تفتازاني، 286: 1904قزويني، 
است كه با معيارهاي روزگار خويش در علم بلاغت در قلمرو فرهنگ اسلامي مطابقت 

  .دارد

  دورة شرح و تقليد. 2
ورة معاصر و آغاز به كار مدارس به اين دوره از قرن هشتم هجري تا پيش از ورود به د

در اين دوره آثار زيادي در بلاغت فارسي نوشته شده و . شود سبك جديد را شامل مي
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بلاغت فارسـي در   رسد چون نظر مي به. گاه اصول و قواعد بلاغي به نظم درآمده است
 هـاي منظـوم در بلاغـت    ها و رسـاله  شده، كتاب اين دورة طولاني به درس خوانده نمي

 ماننـد (هـاي منظـوم    نامـه  اسـت؛ زيـرا در اغلـب مـوارد دانـش      چندان شـهرتي نيافتـه   
  .است  كاركردي تعليمي داشته) الصبيان نصاب

توانند رويكـرد غالـب    ايم كه مي براي بررسي اين دوره، سه كتاب بلاغي را برگزيده
تأليف (امي الدين ر از شرف الحدائق حقايق: در نگارش بلاغت فارسي را نمايندگي كنند

از ملاحسين واعظ كاشفي سبزواري  الاشعار الافكار في صنايع بدايع، )هجري قرن هشتم
 تأليف قـرن سـيزدهم  (خان هدايت  از رضاقلي البلاغه مدارجو ) هجري تأليف قرن نهم(

هاي پيشين،     هدف و انگيزة نويسندگان اين سه كتاب، شرح و بازنويسي كتاب ).هجري
بـراي مخاطبـان    هـا  آن بارة آثار پيشين و مفهوم كردن زبان و شواهدتبويب و تنظيم دو

. فرمان سلطان اويس جلايري نوشت را به  الحدائق حقايقالدين رامي كتاب  شرف. است
واعظ كاشفي  ).171: 1385رامي تبريـزي،  ( معترض بود السحر حدائقشواهد عربي  رامي به

، به سلطان حسين ميرزا حـاكم  س استشمس قي المعجماي بر  گونه كتابش را كه شرح
هــدايت كتــابش را برمبنــاي  ).56: 1369كاشــفي ســبزواري، (اســت  هــرات تقــديم كــرده 

نظـم و ترتيـب الفبـايي     دنبـال   است كه بـه  درخواست دوستاني نوشته   به السحر حدائق
  ).2: 1383هدايت، (اند  هاي بلاغت بوده نامنظّم كتاب هاي لصنايع و فص

انـد و   سـازي نگـارش يافتـه    آثار فارسي دورة بومي از ر شرح و تقليدهرسه كتاب د
، هجـري  بـا آنكـه تـا قـرن هشـتم     . كننـد  رو از همان طرح بديع قديم پيروي مـي  ايناز

هاي بلاغت عربي شكل نهايي خود را يافت و به سه دانش معاني، بيـان و بـديع    كتاب
در . يادشده جـايي نـدارد  كيك تفكيك شد، در اغلب آثار اين دوره و اين سه كتاب، تف

سـازي   به شرح و بازنويسـي آثـار دورة بـومي   هاي بلاغت  اين دوره، نويسندگان كتاب
هـاي بلاغـت عربـي     طور مستقيم به كتاب بسنده كرده، به المعجمو  السحر ائقحدويژه  به

مدرسـي بلاغـت    هاي ين دوره شماري از آثار از طرح كتابالبته در ا .اند مراجعه نكرده
از  انوارالبلاغـه بـراي مثـال   . انـد  هاي آن پيروي كرده و شرح المفتاح تلخيصربي يعني ع

هادي مازندراني در سه بخش معاني، بيان و بديع نگارش يافته و گويا ترجمـة   محمدبن
عربي اسـت و فقـط    كه شواهد آن بيشتر اي گونه است؛ به المفتاح تلخيصيكي از شروح 
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اين قبيل ). 156: 1385فتـوحي،  (شيرازي در آن آمده است چهار بيت از فردوسي و عرفي 
بلاغت فارسي بركنارند و گويا براي  رويكرد و جريان غالب در نگارش آثارها از  كتاب

  . اند آموزش بلاغت عربي به متعلمّان مدارس ديني نوشته شده
ي رام ـ. اسـت   گرفته شده السحر حدائقاز  الحدائق حقايقتعريف فنون و صناعات در 

 -گاه با اندكي تصرّف و تغييـر  -ابتدا تعريف و توضيحات رشيد وطواط را در هر باب
و سپس استدراكات، شرح، تفسير و اضافات خويش را بـا   آورده» قول مؤلّف«با عنوان 

 »كتب بلغـا «كاشفي سبزواري مدعي است كه از . بيان كرده است» قول متصرّف«عنوان 
شـمس قـيس    المعجماما كتاب او شرح و بازنويسي  .است  بهره برده» رسايل فصحا«و 

هـايي از   ، كاشفي گاه بخشالافكار بدايعگزارش مصحح  به ). 136همـان،  (شود  شمرده مي
كاشفي (است  باره برگرفته و با اندك دگرگوني در كتاب خويش باز آورده  را يك المعجم

بازنويسـي   ،ريـف صـناعات  نيـز در بخـش تع   البلاغـه  مدارج). 58 مقدمـه : 1369سبزواري، 
  .است نيز بهره برده الحدائق حقايقاست و گاه از  السحر حدائق

اغلـب   الافكـار  بـدايع شامل شعر و اندكي نثر فارسي، شواهد  الحدائق حقايقشواهد 
بخـش شـواهد    .به شعر و نثر فارسي و عربي است البلاغه مدارجشعر فارسي و شواهد 

گويـا  . رامي اين شواهد را خود يافتـه اسـت  . استترين بخش آن  اصيل الحدائق حقايق
كاشـفي  . اسـت  اي نشده  ار اوست؛ اما به نام آنان اشارهروزگ تمام شواهد از شاعران هم
كه فقط در بحث تشبيه يـك   اي گونه ابع پيشين گرفته است؛ بهبسياري از شواهد را از من

شاهد مشترك  ، ششلسحرا حدائق، سه شاهد مشترك با البلاغه ترجمانشاهد مشترك با 
. )172: 1388درخشـان،   سـعادت (دارد  الحـدائق  حقـايق و پنج شاهد مشـترك بـا    المعجم با

شــاهد مشــترك بــا 1ايــن كتــاب در بحــث تشــبيه . ين اســتنيــز چنــ البلاغــه مــدارج
نثر فارسـي و  5شعر فارسي، 12شامل ( السحر حدائقشاهد مشترك با 22، البلاغه ترجمان

شـاهد  16، )نثـر فارسـي   1شـعر و  9شـامل  ( المعجـم مشترك با شاهد 10، )نثر عربي5
شـاهد مشـترك بـا    6و ) نثـر فارسـي  2شـعر و  14شـامل  ( الحـدائق  حقـايق مشترك بـا  

خـان هـدايت    البته رضاقلي). 175همـان،  (دارد ) نثر فارسي1 شعر و5شامل ( الافكار بدايع
  .است عنوان شاهد ذكر كرده  بسياري از اشعار خويش را نيز به
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در . سـازي اسـت   هاي دورة بومي كرد غالب در اين دوره، تقليد صرف از كتابروي
 تقليـد از آثـار   استعارة مصرّحه بـه   از آثار بلاغت عربي چنان است كهاين دوره غفلت 

ك .ر(آيـد   شود و ذيلِ انواع تشبيه مي سازي همچنان تشبيه كنايت خوانده مي دورة بومي
 ـ ،با اين حال ).1387سارلي،  منـابع   هـا و دسـتاوردهاي انـدك در بعضـي     وآوريبرخي ن

اهتمـام   -هـاي بلاغـت فارسـي    البته در مقياس كتـاب  -ها يكي از نوآوري. توان ديد مي
رامـي تبريـزي،   (است ) تناسب تشبيهات(بندي موضوعي تشبيه  الدين رامي به دسته شرف
 ـ رامي بعدها اين بحث كوتاه را گسترش. )45-46: 1376  العشـّاق  انيسام داد و كتابي به ن

كـوب،   زرين(سابقه  در زبان فارسي بي پژوهشگران اين كتاب را تا روزگار رامي،. نوشت
هـاي صـور خيـال در     ترين كتاب در گردآوري و تنظيم نمونه مهمدانسته و  )421: 1383

هـا و   تعريـف  بينـي رامـي در   باريـك  ).162-161: 1378شـفيعي كـدكني،   (انـد   شعر شمرده
بندي او به عدم اقتباس شواهد  و پاي) »قول متصرّف«با عنوان (وطواط هاي رشيد  بحث

ه اسـت    هـا و   افزدوگـي بحـث   ،تسـامح  اگـر بتـوان بـه    .از آثار پيشين نيز جالـب توجـ
شــمار آورد، مــواردي از ايــن دســت در  هــاي بلاغــي را دســتاوردي بــه بنــدي تقســيم

هاي سـخن   كاشفي تعداد آرايهبه گزارش مصحح كتاب، . توان يافت نيز مي الافكار بدايع
را به بيش از دويست رسانده، انواع جناس را از هشت به سـي افـزايش داده و مـدعي    

كاشفي (است  هاي جديدي چون اضمارالحروف، تعريب، تهجي و اطراد يافته  است آرايه
) جملـه تشـبيه مغالطـه   از(ز او دو مورد به انواع تشـبيه  ني). 59-57مقدمـه  : 1369سبزواري، 

هـاي   نيز حاصل تبويب و تنظـيم دوبـارة بحـث    البلاغه مدارج. )109همان، (است  افزوده 
نامة الفبايي است و جز توضيح و تحليل برخي شواهد كـه تـازگي    واژه بلاغي در قالب

  .اي براي آن برشمرد توان فايده نمي چنداني هم ندارد،

   گرايي هندي دورة. 3
ز مراكز مهـم شـعر و   قارة هند ا روان بود و شبه كه سبك هندي در شعر فارسي يهنگام

دان آن ديار بـا   گو و اديبان فارسي رفت، آشنايي شاعران فارسي شمار مي ادب فارسي به
ادب و بلاغت  هاي متفاوت دربارة شعر و ساز برخي نظرگاه زبان و ادبيات هندي، زمينه

منـدي   ديار در كنار بهره هاي بلاغي و انتقادي برخي نويسندگان آن ديدگاه. فارسي شد
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اي اقليمـي نيـز برخـوردار     ميراث ادبي و بلاغي در قلمرو فرهنگ اسلامي، از صـبغه  از
ها و ظرايفي از  هايي متفاوت، زيبايي هايي كه با تكيه بر طرزي نو و ملاك است؛ ديدگاه

  ).1385 ك فتوحي،.ها ر براي شرحي جامع از اين ديدگاه(كند  شعر و ادب فارسي را آشكار مي
اي متفاوت در تاريخ دانـش   بندي سبب تشخصّ و تمايز دوره اما آنچه در اين دوره

كوشـند   شمار از اديباني است كه مي اي اندك حاصل تلاش عده ،شود بلاغت فارسي مي
ويژه شعر سبك هندي را به ميزان دستگاه بلاغت هندي برسنجند و اين  شعر فارسي، به

كوشش نويسندگان دورة  به لحاظ نظري، اين تلاش مانند .ننددانش را به فارسي برگردا
ا روشـن اسـت كـه اديبـان       بومي سازي در برگرداندن بلاغت عربي به فارسي است؛ امـ

رو اين تـلاش بـا اقبـال     ايني آشنايي عميقي ندارند و ازايراني با فرهنگ و ادبيات هند
آشنايي ژرف ايرانيان . شود رو نمي به هند رو قارة چنداني، حتيّ در ميان اديبان ساكن شبه

 ؛ اماكند با فرهنگ، ادبيات و علوم عربي زمينة پذيرش دانش بلاغت عربي را فراهم مي
روي، تـلاش  هـر   به .شود يافتن بلاغت هندي مي هاي فرهنگي مانع از ميدان فقدان زمينه

د اسـت و  ارزشـمن  ،اي تطبيقي در دانش بلاغت هندي و فارسـي  مثابة مطالعه يادشده به
اي درون دورة طـولاني شـرح و تقليـد در تـاريخ بلاغـت       اي كوتاه و البته حاشيه دوره

از نظر زمـاني، ايـن دوره بـا دورة رواج سـبك هنـدي در شـعر       . آورد مي پديدفارسي 
قاره نيز گرايش غالب همان شرح و تقليد از آثار پيشين و  با آنكه در شبه. مطابقت دارد

شـمار دورة   بلاغـي انـدك   عنوان شاهد است، آثـار  سبك هندي بهگاهي درج ابياتي از 
پيش و پس از خود چنان تفـاوتي دارنـد كـه قائـل شـدن بـه        هاي بامآبي با كت هندي
  .كنند اي مستقل را توجيه مي دوره

تـأليف  (از ميرزاخان بن فخرالـدين محمـد    الهند تحفة :دارداين دوره دو كتاب مهم 
تأليف در (از غلامعلي آزاد بلگرامي  الهند لاناغزو ) ش1118تا  1069هاي  ميان سال

مطالعة تطبيقي در صـنايع ادبـي فارسـي و هنـدي      را نخستين الهند تحفـة ). ش1178
مـه دارد و بـاب سـوم آن دربـارة بـديع      هفت باب و يك مقداين كتاب . اند شمرده

هام، ابهام، صنايع ادبي مانند اي براي ميرزاخان ضمن يافتن معادل هندي .هندي است
بندي جديدي مطابق بـا بلاغـت هنـدي بـراي تشـبيه       جناس و حسن تعليل، تقسيم
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سه نوع از اين انواع، معادل تشبيه كنايه، صـريح و  . كند كه شش نوع دارد عرضه مي
  ).145-142: 1385فتوحي، (معكوس است 

ايـن كتـاب ترجمـة فصـل سـوم و چهـارم كتـاب        . است الهند لاناغزتر،  كتاب مهم
بـراي انتقـال دانـش بلاغـي      الهند لاناغزاز خود مؤلّف است كه پيشتر از  المرجان حةسب

در چهـار فصـل تـدوين     و به زبان عربي المرجان سبحة. بود هندي به عربي نوشته شده 
-178همـان،  (شـباهت دارد  بسـيار   الهند تحفةيافته و محتواي فصل سوم و چهارم آن به 

، آن را كتـابي  الهنـد  لاناغـز در  المرجان سبحةلفظ  به ة لفظفتوحي با اذعان به ترجم. )179
مناسبت بيشتري با تعريـف   المرجان سبحةداند كه شواهد شعري آن نسبت به  مستقل مي

 ـ 27در اين كتاب، . )179همان، (ها دارد  آرايه  ي و سـپس صنعت از بلاغت هندي به عرب
برخـي از ايـن   . اسـت  ده سپس براي هريك شواهدي ذكر ش به فارسي برگردانده شده،

بندي هنديان از تشبيه و باقي معطوف بـه تحليـل منطقـي قـولِ      صناعات حاصل تقسيم
صنعت است كـه ذهـنِ    35بخش ديگري از كتاب مشتمل بر . )181همان، ( شعري است

در ايـن   پژوهشـگران اسـت؛ هرچنـد    نگر بلگرامي در شعر فارسي يافتـه   دقيق و جزئي
اند و اين صنايع را بيان فروع انواع بـديعي و يـا مضـاميني     بخش تازگي چنداني نديده

كـار آزاد  ). 189همـان،  (اند كه فاقد هرگونـه برجسـتگي صـوري و لفظـي اسـت       دانسته
تلاشي تفنّني براي تطبيق بلاغت هندي و فارسي نيست؛ كوشش او براي  بلگرامي فقط

در دوران او كه  جديدي است شناختي، مضموني و صوريِ هاي زيبايي توصيف ويژگي
كتاب او منبعي روزآمد بـراي تحليـل بلاغـي    . در شعر سبك هندي وجود داشته است

  .شعر سبك هندي است
دستاوردها . دانش بلاغت فارسي است از اي جداافتاده و متفاوت دوره گرايي هندي
هاي بعد نرسـيده يـا مـورد     به نظر نويسندگان بلاغت در دوره اين دوره هاي و نوآوري

آثار بلاغي ايـن دوره بـه سرنوشـت شـعر     . است قرار نگرفته  متأخرانه و استقبال توج
سبك هندي دچار شده و در سرزمين اصلي رواج زبان فارسـي چنـدان ارجـي نيافتـه     

ويژه دو كتـاب آزاد بلگرامـي را ازجهـت اشـتمال بـر       به پژوهشگرانكه  است؛ درحالي 
  ).198همان، (اند  ستودهتجزيه و تحليل عناصر بنيادي شعر سبك هندي 
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  دورة بلاغت مدرسي. 4
گـاه شـكل    رسد پيش از ورود به دورة معاصر، بلاغت فارسي و آثار آن هـيچ  نظر مي به

ها و رسالاتي كه اصول  كه اشاره شد، علّت گمنام ماندن كتاب چنان. است درسي نداشته 
پـيش از دورة   در تبلاغ. اند، همين امر است و مباحث بلاغت فارسي را به نظم آورده
تنها در مدارس ديني و اغلب به زبان عربـي   ،معاصر و گشايش مدارس به سبك جديد

 مطـول و  مختصرو شروح  المفتاح تلخيصمتون درسي نيز همان . است شده  تدريس مي
  .آن است

گيري  اي به شكل هاي درسي بلاغت عربي و فارسي، اشاره براي درك تفاوت كتاب
ا دقيـق    . ربي خالي از فايده نيستكتب درسي بلاغت ع اسميت در روايتي مختصـر، امـ

: اسـت  را شـرح داده  » المفتـاح  تلخـيص متن معيار علم بلاغت يعني «گيري  روند شكل
، بلاغـت عربـي را بـه اوج    الاعجـاز  دلايـل و  اسرارالبلاغه عبدالقاهر جرجاني با تـأليف 

هـاي بلاغـي    ديـدگاه  الاعجـاز  يـة االايجاز في در يةنهارساند؛ فخر رازي در  شكوفايي مي
 العلوم مفتاحكند؛ سكّاكي خوارزمي بخش بزرگي از  بندي و تبويب مي جرجاني را فصل

شناسد؛  گانة بلاغت را از يكديگر باز مي كند و علوم سه استوار مي الايجاز يةنهارا بر پاية 
كند و  ق ميكتاب سكّاكي را تلخيص و تدقي المفتاح تلخيصسرانجام خطيب قزويني در 

شـوند   هاي درسي بلاغت عربي بدل مـي  و شروح آن به كتاب المفتاح تلخيصسان  بدين
  ).1387اسميت، (

اغلب نويسندگان بلاغت فارسي در دورة معاصر به كاركرد تعليمي اثر خود اشـاره  
شاگردان «هدف خود را تأليف كتابي دانسته كه  البدايع ابدعبراي مثال، نويسندة . اند كرده

همايي نيز هدف و انگيزة خويش را . )21: 1377گركاني، (» كاتب و مدارس را نيز بشايدم
و شميسـا عيـوب و   ) 9-8: 1370( بي درسي و اصرار دانشـجويان ذكـر كـرده   نوشتن كتا

دانسـته  ها به كتـاب درسـي    ساز تبديل جزوه هاي بلاغي را سبب اشكالات فراوان كتاب
  ).5: 1379( است

شده در اين دوره از نظر طرح و ساختار و منابعي كه  سي نوشتهبلاغت درهاي  كتاب
  :دنشو به سه دسته تقسيم مي ،اند بهره برده ها از آن
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كنند؛ يعني مباحث را بدون تفكيـك بـه    اي از همان طرح بديع قديم پيروي مي دسته. 1
منظور از بديع قـديم، برداشـت خاصـي از بـديع     . كنند سه دانش بلاغي، مطرح مي

هاي مربوط به علم معاني تمايزي قائل  كه ميان صناعات بديعي، بياني و بحثاست 
بـا  . انـد  شـده  اين طرح نوشته  براساس العلوم مفتاحهاي بلاغي پيش از  كتاب. نيست

اسـت    اين حال آشنايي نويسندگان با آثار بلاغي متأخرّ و مدرسي عربي سبب شده
بـراي مثـال، در برخـي    . ديدار شـود پهاي فارسي  ها در كتاب برخي ساختارهاي آن

هاي درسي عربي به دو دسـتة   هاي اين دسته مباحث علم بديع را مانند كتاب كتاب
از منـابع   نيـز  آثار دسته اين بخش تعاريف و شواهد. كنند لفظي و معنوي تقسيم مي

العلمـاء   از ميرزا محمدحسـين شـمس   البدايع ابدع. عربي و فارسي، هردو، بهره دارد
از  البـديع از محمـود نشـاط،    زيب سـخن ، )ش1288تا  1283أليف ميان ت( گركاني

 و فنـون بلاغـت  از مرتضـي حسـيني برغـاني و      علم بـديع عبدالعظيم خان قريب، 
و  1339هـاي   تـأليف در دو بخـش در سـال   (الدين همـايي   از جلال صناعات ادبي

  .اند از اين دسته) ش1353
و  المفتـاح  تلخـيص (مدرسي عربي هستند  هاي باهايي از كت گونه دستة ديگر ترجمه. 2

هاي اين دسته، بلاغت را به سه دانش معاني، بيان و بديع تفكيك  كتاب). شروح آن
 دررالادب. اند نكرده منابع سنتّي بلاغت فارسي اقتباس كرده، جز در موارد جزئي از

صراالله تقوي، از ن هنجار گفتارالعلماء آق اولي،  از عبدالحسين ناشر معروف به حسام
. اند از غلامحسين آهني از اين دسته معاني بياندخليل رجايي و از محم البلاغه معالم

ترنـد؛ ولـي نبـود منـابع درسـي       ظاهر براي طالبان علوم ديني مناسب به ها بااين كت
  .كار روند بهمناسب سبب شده است در تدريس بلاغت فارسي هم 

هـاي   سـاختار كتـاب   كه ضمن اسـتفاده از  ستهاي دانشگاهي ا نامه دستة آخر درس. 3
هاي سنّتي فارسـي   درسي بلاغت عربي و تفكيك سه دانش بلاغي، از شواهد كتاب

شناسي جديد و اصـطلاحاتي از   هاي زبان در برخي از اين آثار، يافته. نيز بهره دارند
شـعر  ها در ارائة شواهد نگـاهي بـه    نيز برخي از آن. است بلاغت اروپايي راه يافته 

هـاي اسـتاد    يادداشـت  عنوان دقيق اين كتـاب (از همايي  معاني و بيان. معاصر دارند
معاني است كه براي سهولت از اين پس  معاني و بيان دربارة الدين همايي علاّمه جلال
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از  بيـان  و معـاني بـه همـراه دو كتـاب     نگاهي تازه به بـديع  ،)شود ميخوانده  و بيان
الـدين   از ميـرجلال  سـخن پارسـي   شناسـي  زيبـايي  يجلد سيروس شميسا، دورة سه

از  شناسـي  بديع از ديـدگاه زيبـايي  زاده،  مقدم و اشرف از علوي معاني و بيانكزازي، 
  .اند از محمد فشاركي از اين دسته نقد بديعوحيديان كاميار و 

از  هايي تعاريف و شواهد، نمونه ها، ساختار و منابعِ تر ويژگي دقيق براي نشان دادنِ
  :كنيم هر دسته را بررسي مي

بـه ترتيـب الفبـايي     البلاغـه  مـدارج كه به دستة نخست تعلّق دارد، مانند  البدايع ابدع
، المفتـاح  تلخـيص ، العلـوم  مفتـاح تعريـف صـناعات ايـن كتـاب از     . تنظيم شده اسـت 

ز هاي مؤلّف، شواهد ديگر كه ا جز سروده. است  گرفته شده الافكار بدايعو  السحر حدائق
شعر و نثر عربي و فارسي و آيات قرآني و احاديث است، از آثار بلاغي عربي و فارسي 

، السـحر  حـدائق اين كتاب تنها در بحث تشبيه شش شاهد مشترك با . است گرفته شده 
: 1388درخشـان،   سـعادت (دارد  الافكار بدايعو سه شاهد مشترك با  البلاغه مدارجو  المعجم

 مطـول و  مختصـرالمعاني ، المفتاح تلخيص، العلوم مفتاحنيـز از  اغلب شواهد عربي ). 223
از آثار  نيز فنون بلاغت و صناعات ادبيهاي كتاب  تعريف .)296همان، (است  گرفته شده 

و  از شعر فارسـي  آن بيشتر شواهد. سازي متأثرّ است مدرسي عربي و منابع دورة بومي
چهـار شـاهد مشـترك بـا     (زي سـا  دورة بـومي  برخي آيـات قرآنـي اسـت و از منـابع    

دو شاهد مشترك بـا  (دورة شرح و تقليد  و آثار) در بحث تشبيه المعجمو  السحر حدائق
  ).223 همان،(است  گرفته شده ) در بحث تشبيه الافكار بدايع

 ـ  بـه  تعريف صناعات را لفظاست و  دستة دوم از آثار دررالادب  هـاي  بالفـظ از كت
شـاعران فارسـي قـرن هفـتم و هشـتم و شـواهدي از       جز ابياتي از . عربي گرفته است

  ).296همان، (است  يكيالبدايع  ابدعشواهد عربي و منابع آن با  ، اغلبِالسحر حدائق
هـا از   در طرح و تعريـف  آثار دستة سوم است و از الدين همايي جلال معاني و بيان

، نظر خـود  انبلاغيمنابع مدرسي عربي بهره دارد؛ اما مؤلّف همواره ضمن مقايسة آراي 
ايـن اثـر در بحـث تشـبيه سـه      . شواهد اين كتاب فارسي و عربي است. آورد را هم مي

). 223همـان،  (دارد  البـدايع  ابـدع  والبلاغه  مدارج، المعجم، السحر حدائقشاهد مشترك با 
سـاختار كتـاب    ).297همـان،  (و شروح آن اسـت   المفتاح تلخيصنيز از  آن شواهد عربي
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بهـره   هـاي مدرسـي عربـي    از طرح كتـاب  بيان و معانيو دو كتاب  به بديعتازه  نگاهي
ا كوشيده است آثار عربي و فارسي بهره برده؛ امها نيز از  مؤلف در تعريف .است گرفته

 شـواهد  بيشـتر ). 5: 1379شميسـا،  (بازنويسي كند  بررسي و ها را شناسي آن به كمك زبان
شـواهد عربـي از   . متـر اسـتفاده شـده اسـت    است و از شواهد عربي ك فارسي اين آثار

اي از منـابع   دسـته : هاي مدرسي گرفته شده و شواهد فارسي نيز دو دسـته اسـت   كتاب
ويـژه از شـعر    پيشين بلاغت فارسي گرفته شده و برخي ديگر حاصل انتخاب مؤلّف به

هـاي درسـي ماننـد تمـرين و      كتاب ضرورياتبرخي  در اين آثار .معاصر فارسي است
  .رعايت شده استپرسش 

هـا و   بايـد بـه كتـاب    ،پيش از آنكه به دستاوردهاي دورة بلاغت مدرسي بپـردازيم 
هاي علمي اشاره كنيم كه داراي نگاهي نو به مباحث بلاغي يا دربردارندة معرفّـي   مقاله

دو كتـاب  . هاست برخي اصطلاحات بلاغت اروپايي و يافتن شواهدي فارسي براي آن
ايـن  . هاي خوبي براي ايـن آثـار اسـت    نمونه ال در شعر فارسيصور خيو  موسيقي شعر

هاي نظـري   ها در چارچوب ها حاصل نگاهي نو به مباحث بلاغي و استفاده از آن كتاب
، )نما متناقض(آرايي، پارادوكس  در اين دسته از آثار اصطلاحاتي چون واج .جديد است

ايـن  . است بلاغي راه يافته هاي  نامه في شده و سپس به درسحساميزي و تشخيص معر
گيري از بلاغت اروپايي  وام. اصطلاحات از دانش بلاغت اروپايي وام گرفته شده است

اغلب به همين اصطلاحات منفرد محدود بوده و هيچ دستگاه بلاغي اروپايي با ساختار 
  .است نيافته راه  و اجزاي خويش به فارسي

اي از مباحـث   م زباني جديد، توصيف تازهگيري از علو اند با بهره نيز برخي كوشيده
عدها به تفكيك شـعر و  كه ببه ادبيات  شناسي زباناز كتاب . دست دهند بلاغت سنّتي به
ي ها اي به بحث هاي تازه شد، كوششي مغتنم در اين زمينه است و روزنه نظم نيز منتشر

 ـ  و توصيف بلاغي گشوده است؛ هرچند در ارائه ابع درجـة  مباحث بلاغت سنتّي بـه من
  .و لغزش نيست از كاستيرو خالي  ايناول اتكّا ندارد و از

ترين شاخصة اين دوره، توجه به تعليم بلاغت و در نظر داشتن نياز  هر روي، مهم به
توجه بـه شـعر و    .سي عربي استمتعلمّان و نيز اقتباس ساختاري از منابع بلاغت مدر

از  .ي بـراي همـان صـناعات قـديم اسـت     تنها در حد يافتن شـواهد  نيز ادبيات معاصر
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معاني و در (توان به ارائة شواهدي از زبان مردم  هاي اين دوره مي دستاوردها و نوآوري
، نقد )البدايع ابدعمانند تشبيه توريه در (، معرفّي برخي انواع جديد صناعات )همايي بيان

هـاي جديـد و    فتن افـق و راه يا) همايي معاني و بياندر (پيشين  انو تحليل آراي بلاغي
اشـاره  ) از شميسـا  نگاهي تازه به بديع و بيان(هاي بلاغـي   كتاب وپايي بهاصطلاحات ار

  .كرد

  گيري نتيجه
هـاي   اسـت، تـاريخ و دوره   با آنكه دانش بلاغت فارسي از بلاغت عربي گرفته شده . 1

بر مبنـاي زمـان زنـدگي نويسـندگان آثـار بلاغـت فارسـي و        . خاص خود را دارد
تـوان چهـار دورة متفـاوت را بـراي دانـش       مـي  ،اند يكردهايي كه در پيش گرفتهرو

مـآبي و بلاغـت    سازي، شـرح و تقليـد، هنـدي    بومي: بلاغت فارسي در نظر گرفت
  .مدرسي

هاي تشـبيه و   بندي ي تقسيمهاي بديعي نويافته، بعض سازي برخي آرايه در دورة بومي. 2
 .اسـت  ع بلاغت فارسي به عربي راه يافته برخي شواهد جديد براي صناعات از مناب

هاي  طور كلي سنّت منسجمي در نگارش كتاب سه كتاب نخستين بلاغت فارسي به
دورة (هـاي بعـد و حتّـي دورة بلاغـت مدرسـي       كه در دوره اند پديد آوردهبلاغت 
 .يابد ادامه مي) معاصر

صـناعات، دسـتاورد   ها و انواع جديـد برخـي    دورة شرح و تقليد جز افزودگي آرايه. 3
هاي بعـد قـرار    ها نيز چندان مورد توجه نويسندگان دوره اين افزوده. چنداني ندارد

سـازي   نويسندگان دورة شرح و تقليد با تقليد صرف از آثـار دورة بـومي   .گيرد نمي
كه  حالياند؛ در چند قرن از جريان دانش بلاغت در قلمرو فرهنگ اسلامي پس افتاده

 .اند روزآمد بوده يهاي در همين مقياس كتاب السحر حدائقمانند  برخي آثار پيشين
حاصل تلاش براي برگرداندن بلاغت هندي به فارسي است؛ ولي  يگراي هنديدورة . 4

 .گيرد هاي فرهنگي مورد توجه و استقبال قرار نمي سبب نداشتن زمينه  به
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ه به آثار مدرسـي  حاصل آغاز تدريس بلاغت فارسي و مراجع سيدورة بلاغت مدر. 5
هـاي   نامـه  عربي است؛ هرچند معدود اصطلاحاتي نيز از بلاغـت اروپـايي در درس  

 .است بلاغي راه يافته 
ادب هـاي تـاريخ شـعر و     تاريخ دانش بلاغت فارسي و فراز و فرود آن با دگرگوني. 6

 هـاي رايـج در   بنـدي  بندي آن نيز با دوره رو دوره اينفارسي نسبت چنداني ندارد؛ از
توان از نسبت  مي الهند  لاناغزتنها در برخي موارد نظير . تاريخ ادبيات متفاوت است

ترين اشـكال دانـش بلاغـت     مهم. دانش بلاغت با شعر معاصر روزگار سخن گفت
هـاي ادبـي در آثـار     توجهي نويسندگان آن بـه تحليـل زيبـايي    فارسي، ناتواني يا بي

شواهد ر بهترين حالت و تنها در بخش هاي بلاغت فارسي د كتاب. روزگار است هم
 .دهندة ذوق غالب زمانه در شعر و ادبيات است نشان

  ها نوشت پي
1. Regulative 
2. Chronological 
3. Evolution 
4. Historical in Dividuality 
5. Zeitgeist 
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